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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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جدول 
ويـــژه

آرزوهایی که کرونا بر باد داد
گاهی به همین سادگی اتفاق می‌افتد

چطور این اتفاق 
افتاده است، همه 

این اتفاق‌ها؟ همه 
آنچه بر سرشان 
آمده آیا واقعی 

است؟ چرا همه 
چیز این طور 

ناگهانی بر سرشان 
فرود آمد این همه 

اتفاق غیر قابل 
پیش بینی و تغییر؟ 

به مادرش قول 
داده بود از آسمان 

هرچه بباردغمگین 
نباشد؛ حتی اگر بلا 

ببارد. حالا یادش 
نمی‌آید این قول را 

به خودش هم داده 
بود یا نه؟ از خودش 

می‌پرسد چطور 
می‌تواند از پس همه 
چیز بربیاید مهم تر 

از همه آرزوهای از 
دست رفته

»از آســمان هرچه بر ســرت ببارد نباید 
غمگیــن باشــی حتی اگــر آن چیزی که 
می‌بــارد بــا باشــد. حتماً در هــر بلایی 
حکمتــی هســت.« در خــواب و بیداری 
ایــن جمــات را تکرار می‌کند. دســتش 
می‌بــرد،  تلفــن  گوشــی  ســمت  بــه  را 
طبــق معمول همه صبح‌ها. شــماره را 
می‌گیرد؛ بازهم بوق‌های ممتد و بدون 
جــواب. کمــی تــوی خانــه راه مــی‌رود، 
تــوی بیــداری هــم هنــوز خواب اســت؛ 
خواب خواب. بوی شــمع سوخته، عود 
و ظــرف حلــوا و درد انباشــته در هــوای 
بیــدارش  خــواب  از  تــازه  انــگار  خانــه 
می‌کنــد. زل می‌زنــد بــه قــاب عکس با 
آن روبان مشکی کنارش. واقعیت مثل 
شــاق توی صورتــش می‌خــورد. برای 
همیشــه رفتــه و آرزوهــای او را هــم بــا 
خودش برده. اگر از آســمان بلا ببارد... 
صدای مادر توی گوشــش اســت. دیگر 
نمی‌تواند هر روز صبح گوشــی تلفن را 
بــردارد و آن صــدا را بشــنود. حالا دیگر 
مادر فقط قابی سر طاقچه است. اگر از 
آســمان بلا ببارد، بلا ببــارد... بلا باریده 

مادر جان بلا باریده.
ایــن گــزارش قصــه آنهایــی اســت کــه 
کرونا عزیزان‌شــان را بــرده. یکی خواهر 
از دســت داده و دیگری مادر و آن یکی 
همســر. همه‌شــان یک جملــه را بارها 
تکــرار می‌کنند اینکه ایــن ویروس مثل 
بلای آســمانی ناگهان آمــد و همه چیز 
را عــوض کــرد. می‌گویند اصــاً فکرش 
را نمی‌کردنــد ایــن طــوری تمام شــود. 
نــه آنها بــاور کرده‌اند نه آنهــا که گرفتار 
ایــن بیمــاری شــده بودنــد. تــا آخریــن 
لحظه امیدوار بودنــد... می‌گویند کرونا 
دوســت  داده.  بــاد  بــر  را  آرزوهایشــان 

دارند از عزیزشان بیشتر بگویند.
ëëدکتر منصوره 

»بچه‌های عزیز ســه روز قبــل آنفلوانزا 
گرفتم خوب شــدم، ولــی همه‌اش فکر 
می‌کردم کروناست. اوایل بیماری مثل 
دانش‌آمــوزی بودم که آخر شــهریور یا 
نیمه فروردین دلش برای ســور و سات 
و بازی تنگ شــده ولی قبل از بازگشــت 
به مدرسه دلشــوره داره. من این روزها 
مثل دانش‌آموزی‌ام که دلشــوره درس 
و تنبیه شــدن دارد اما بــه خودش امید 
می‌دهد. حتی زمان مدرســه هم برایم 
بزرگترین تهدید مدرســه نرفتن بود به 
من حق دهید که متن غمگین بنویسم. 
فکر می‌کــردم کرونا دارم اما الان حالم 
خوب اســت.« منصــوره غفــار تبریزی، 
ســه  را  متــن  ایــن  بالینــی  روانشــناس 
روز بعــد از بیمــاری‌ای که فکــر می‌کرد 
آنفلوانزاست با دوســتانش به اشتراک 
گذاشــت. او 6 روز بعــد از نوشــتن ایــن 
جملات برای همیشه رفت. آزمایش‌ها 
مشــخص کردنــد کــه او کرونــا دارد. کار 
بــه بیمارســتان هــم نکشــید و منصوره 
و  بیمــاران  نابــاوری  و  در میــان بهــت 

دوستانش برای همیشه پر کشید.
»نمی‌دانــم ایــن درد قرار اســت با من 
عشــقم  از  پــر  بســوزاند؟  کنــد؟  چــکار 
کند؟ فقــط می‌دانم توی وجــودم دارد 
جوانه می‌زند و رشــد می‌کند هر لحظه 
تنومندتــر.« معصومــه خواهر منصوره 
این حرف‌ها را می‌زند. می‌گوید از درون 
آتــش گرفته و این اندوه جانکاه باورش 
نمی‌شــود. از منصــوره‌ای می‌گویــد کــه 
عاشق بچه‌ها بود. عاشق محیط زیست 

و عاشق صلح و آرامش.
مــدام بــه او می‌گفتنــد در ایــن روزهای 
شیوع کرونا دست کم مطب را تعطیل 
کــن امــا منصــوره هربــار می‌گفــت این 
روزهــا خیلی‌هــا بــه او احتیــاج دارنــد. 
خیلی‌ها به خاطر همین ویروس دچار 
اضطــراب و پریشــانی شــده‌اند و اگــر او 

نباشد به کجا پناه ببرند.
این بخشی از یکی از آخرین نوشته‌های 
اوســت: »اتفاقی کــه افتــاده، در عمرم 
بــا آن رو‌به‌رو نشــده بــودم و آن واژگون 
شــدن بســیاری از طرح‌واره‌هــا راجع به 
زندگــی و دنیاســت. تــا قبــل از شــروع 
کرونــا اگر چــه مــا در دنیایــی بودیم که 
در آن جنــگ، جهــل، فقــر و تخریــب 
محیــط زیســت و... وجــود داشــت امــا 
بــه  اعتمــاد  و  قــدرت  احســاس  بشــر 
نفس داشــت. حالا شش ماه است این 
بیمــاری گروه گــروه انســان‌ها را به کام 

مرگ می‌کشاند اما ما باید قوی باشیم 
و تســلیم نشــویم. خبــر خــوب، قدرت 
تمــام  او در  نــوآوری  و  بشــر  ســازگاری 
عرصه‌هــای زندگی اســت.« او دیگران 
را آمــاده می‌کرد چطور بــا کرونا مواجه 

شوند و در برابرش قوی باشند.
نازنیــن یکــی از بیماران دکتــر منصوره 
است: »یک سال برای مشاوره و درمان 
پیش‌اش می‌رفتم. روح بزرگی داشت. 
درمــان  هزینــه  می‌کــرد  فکــر  وقتــی 
زیــاد اســت صرف‌نظــر می‌کــرد. بارها 
دیــدم هزینــه مراجعانی را کــه قادر به 
پرداخت نبودند پس می‌داد. پزشــکی 
بود که به احساســات بیمارش اهمیت 
می‌داد. او آزاداندیش بود و من راحت 
حرف‌هایــم را برایش می‌گفتم. قبل از 
اینکــه پیــش دکتــر منصوره بــروم گیج 
او راه تاریــک مقابــل زندگــی  بــودم و 
مــن را روشــن کــرد. هنــوز صدایــش با 
من اســت. هر بار که پیشــش می‌رفتم 
احساس می‌کردم پیش دوست آگاهم 
مــی‌روم. هرچــه از خوبــی او بگویم کم 

گفته‌ام.«
دکتــر منصــوره در میــان غــم، ماتــم و 
بهــت اطرافیانش اکنــون چند هفته‌ای 
اســت رفته. »خاطرات یک روانشناس 
عزیزتریــن  اوســت؛  از  اثــری  بالینــی« 
دکتــر  قــول  بــه  شــاید  بازمانــده‌اش. 
منصــوره کرونا به ما نهیــب می‌زند که 
به اســب ســرکش تمــدن مهــار بزنیم 
و شــیوه زندگی‌مــان را عــوض کنیــم و 
دنیای جدید و بهتری خلق کنیم. شاید 
منصــوره غفــار تبریزی حــالا نگاهمان 
می‌کنــد کــه ببینــد آیــا بــا ایــن اتفــاق 
کنــار می‌آییــم؟ اتفاقــی کــه به قــول او 
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هــم  بــه  را  ذهنی‌مــان  طرح‌واره‌هــای 
ریخته است.

ëëتهمینه خانم
تهمینه خانم ســاکن رشت بود. سال‌ها 
معلمی کرد بازنشسته که شد خیلی‌ها 
گفتند بنشــین خانه و استراحت کن اما 
دلــش نیامد؛ آخر عاشــق بچه‌هــا بود. 
بعد از بازنشســتگی به روستایی در یک 
منطقــه محروم رفت و در یک مدرســه 
مشــغول بــه کار شــد. خانــم معلم در 
اســفند ماه 98 و در اوج شــیوع کرونا در 
شهر رشت جانش را از دست داد. هنوز 
خیلــی از شــاگردانش تصویــر والیبــال 

بازی کردنش را در ذهن دارند.
با اینکــه چند ماهی از رفتنش می‌گذرد 
هنوز برادرش نتوانســته بر ســر مزارش 
حاضر شــود و دو فرزندش را در آغوش 
بگیرد و تســای دلشان باشد. نتوانسته 
بر مزار خواهر برود و یک دل سیر اشک 

بریزد و داغ دلش را سرد کند.
می‌گویــد کرونــا چنــان بلایــی سرشــان 
آورد کــه از ریســمان ســیاه و ســفید هم 
می‌ترســند. حســین برادر تهمینه چند 
روزی می‌شــد که خواهــرش را به دلیل 
ابتــا به کرونا از دســت داده بود که پدر 
همســرش هــم به خاطــر ایــن بیماری 
درگذشــت و روزهــای سخت‌شــان آغاز 
شــد. همسرش دچار شوک عصبی شد 
و آنهــا ترجیح دادند به عــزاداری از راه 
دور بسنده کنند. دو عضو عزیز خانواده 
داده  دســت  از  کوتاهــی  مــدت  در  را 
بودند؛ بدون ســوگواری و در تنهایی. بلا 

آمده بود.
خانــواده  دو  هــر  بــرای  عزاداری‌شــان 
برادرهایــی  و  خواهــر  بــود.  دلخــراش 

یکدیگــر  دور  راه  از  بودنــد  تهــران  کــه 
را نــگاه می‌کردنــد و می‌گریســتند. بــه 
قول حســین نه آغوشــی بــرای دلداری 
بــود و نه تســکینی.غم روی غــم تلنبار 
می‌شــد و حالا بغض‌های انباشته مثل 

استخوانی در گلو سفت شده.
»خواهــرم 60 ســاله بود که رفــت. قبلًا 
فکر می‌کردم شــصت سال، سن زیادی 
مــادرم  و  بودیــم  بچــه  وقتــی  اســت. 
می‌گفت طرف ســی و پنج ساله بود که 
مرد می‌گفتم چــه خوب عمر کرده. اما 
این روزها می‌فهمم که تهمینه خواهرم 
داشــت  دوســت  داشــت.  آرزو  چقــدر 
دوســت  ببینــد.  را  فرزندانــش  ازدواج 
باشــد،  مفیــد  جامعــه  بــرای  داشــت 
همان‌طور که همیشــه بــود. بهمن ماه 
تقریبــاً همه بچه‌های مدرســه‌ای که در 
آن درس می‌داد آنفلوانزا داشــتند؛ آن 
موقع هنوز کســی از کرونا خبر نداشت. 
می‌گفــت نمی‌دانــم چــرا شــاگردهایم 
اینقــدر ســرما می‌خورنــد. امــا خودش 
ســرحال بود حتی با بچه‌ها توی حیاط 
والیبــال بــازی می‌کرد. 19 اســفند با دل 
درد و دل‌پیچــه راهی بیمارســتان شــد. 
آزمایــش داد و فهمیدیــم کرونــا دارد. 
روزهای بعد حالش بهتر بود. اوج کرونا 
در رشــت بود.21 اسفندحالش بد شد و 
در آی ســی یــو بیمارســتان فــوت کــرد. 
هرچند در گواهی فوتش نوشــتند فوت 
به خاطر ایست قلبی.« حتی نگذاشتند 
همســر و فرزنــدان تهمینــه خودشــان 
سنگ قبرش را انتخاب کنند. می‌گفتند 
شــما پولش را بدهید ما سنگ قبرهای 
می‌خواســتند  می‌گذاریــم.  یکدســت 
سنگ سفید بر مزار تهمینه بگذارند اما 

سنگ مزارش سیاه شد.
حسین آه می‌کشد: »بچه‌های خواهرم 

مدام می‌گفتند دایی بیایید ما در حیاط 
خانه ببینیم‌تان اما ما ناخواسته همان 
را هــم دریــغ کردیــم. خواهرهایــم تــا 
نصفه راه رفتند اما جاده بســته شد. آن 
روزها جنــازه را هم تحویــل نمی‌دادند 
و فقــط بچه‌هــا و همســر خواهــرم ســر 
مــزارش بودند. فکر کنیــد آنها الان چه 
حالی دارند؟ هیچ روانکاو و روانشناسی 

هم نیست که بتواند آرام‌شان کند.«
این روزها ترس عجیبی در دل خانواده 
افتــاده. همســرش مرخصــی  حســین 
بــدون حقــوق گرفتــه و تنهــا دختــرش 
از  بــار  از زمــان شــیوع کرونــا فقــط دو 
خانه خارج شــده و خــودش هم هر روز 
بعــد از برگشــت از محــل کار باید همه 
لباس‌هایش را ضدعفونی کند و دوش 
بگیــرد. از آن طرف عــذاب وجدان رها 
کــردن خانــواده تــازه درگذشــته‌ها هم 
هســت: »هیچ‌کس در این مدت نیامد 
کمک‌مــان. نگفــت چطــور زیر بــار این 

همه درد له نشویم.«
حــرف  خواهــرش  از  وقتــی  حســین 
می‌زند صدایش سراســر اندوه است از 
تهمینه‌ای می‌گوید که امید به زندگیش 
از همــه خواهرهــا و برادرهایش بیشــتر 
بود. ســال‌ها با سختی کار کرده بود. این 
روزها داشت طعم زندگی را می‌چشید. 
آنها هر ســال تابستان به عشق تهمینه 
راهــی رشــت می‌شــدند. خانــه‌ای کــه 
همیشــه چراغش روشــن بود. حســین 
آنقدر ناامید است که می‌گوید شرایطی 
پیــش آمده کــه فقط ســعی می‌کند به 
تنهــا دختــرش مهارت‌هــای زندگــی را 
بیاموزد چرا که نمی‌داند برای خودش 
هم چه اتفاقــی می‌افتد. بارها می‌گوید 
تهمینــه رفت و همه آرزوها و آرزوهایم 

را با خود برد.
ëëمامان زهرا

بــاز صبــح شــده و دســتش به ســمت 
تلفــن دراز شــده تــا شــماره مامــان را 
بگیرد. کــی می‌خواهد فرامــوش کند، 
مامان نیســت. مامــان برای همیشــه 
رفتــه. بــه پنجــره نگاهــی می‌انــدازد؛ 
بــاران می‌بــارد. تابســتان و بــاران. یاد 
حرف‌هــای مامان می‌افتد وقتی باران 
می‌باریــد. بوی خاک بــاران خورده که 
زیــر بینــی‌اش می‌زند یاد مامــان زهرا 
58 ســاله‌اش می‌افتد. یادش می‌آید 
اگــر زنــده بــود نیمــه مــرداد مــاه باید 
ســی و هشتمین ســالگرد ازدواجش را 
جشــن می‌گرفتند. مامــان زهرایی که 
همــه عشــق و زندگــی‌اش بچه‌هایش 
بودنــد. با خوشــی بچه‌هایــش خوش 
بــود و بــا غمشــان غمگیــن. تــا قبل از 
شــیوع کرونــا هیچ چیز بــرای خودش 

نمی‌خواست.
را  حرف‌هایــش  بغــض  بــا  فاطمــه 
می‌زند: »می‌گویم تا قبل از شیوع کرونا 
چــون دقیقــاً قبل از شــیوع این ویروس 
منحوس بالاخره بعد ســال‌ها رضایت 
داد بــا بابــا برونــد کربــا بــرای زیــارت. 
همین که پاســپورتش آمد عراق ناآرام 
شــد و بعد هم برای کرونا مرزها بســته 
شــد. اولین سالی بود که مدام می‌گفت 
امسال باید بروم پیاده روی اربعین...«

مامان زهرا هم آرزوها داشــت اما همه 
را جــا گذاشــت و رفــت. فاطمــه یادش 
نمــی‌رود که چطــور دو روز قبل از اینکه 
تــب بیمــاری ســراغش بیایــد بــا هــم 
خانه‌ای نزدیک خانه او دیدند و مامان 
چطــور با ذوق دانه دانه در کابینت‌ها را 
باز کرد و برای چیدن وســایل خانه‌اش 
نقشــه می‌کشــید. از نــور خانــه جدیــد 
تعریف می‌کرد و می‌گفت خانه را پر از 

گل خواهد کرد.
»امــا مامــان دو روز بعــد از ایــن همــه 
راهــی  و  کــرد  تــب  قشــنگ  آرزوی 
تــوی  هفتــه  ســه  و  شــد  بیمارســتان 
آی‌ســی‌یو بــود. درســت وقتــی آنقــدر 
خــوب شــده بود کــه منتظــر بودیــم به 
بخش منتقل شــود، از بیمارستان زنگ 
زدند و مامان زهرای من برای همیشــه 

رفت با همه آرزوهای ما و خودش.«
ëëحاج درویش

بــه  معــروف  درویــش  غلامرضــا 
حــاج درویــش را همــه بــه خیــر بــودن 
می‌شــناختند. محال بود کسی مشکلی 
داشــته باشــد و حاج درویــش گرهی از 
کارش نگشــاید. ســال 57 بــا انقلاب از 
انگلســتان بــه ایــران آمد آنجــا ریاضی 
می‌خوانــد. انقــاب که شــد گفــت باید 

بروم مملکت خودم.

همــه می‌دانســتند بــرای حــل کــردن 
مشکل آدم ها از این سر شهر به آن سر 
شهر می‌رود و می‌آید. حاج درویش در 
حین کار جانباز شــده بــود؛ وقتی برای 
بچه‌های سیستان بلوچستان فعالیت 
می‌کرد، تصــادف کرد و پایش آســیب 
دیــد. ریه‌هایــش هم مشــکل داشــت. 
از  چقــدر  همســرش  خانــم  حمیــده 
دســت حــاج درویش حــرص و جوش 
می‌خــورد خریدهــا را بــر می‌داشــت و 
ضدعفونــی می‌کــرد اما حــاج درویش 

همــه چیز را شــوخی می‌گرفت، یعنی 
فکر نمی‌کرد کرونا چنین بلایی باشــد. 
تــا اینکــه پســر بــزرگ خانــواده کرونــا 
گرفت و پشت بندش بقیه خانواده؛16 

نفر بودند و همه مبتلا شدند.
حمیــده خانــم بــا آرامش زیــاد حرف 
می‌زنــد. صبــوری و آرامــش اصلًا توی 
ذاتش اســت: »آقا قبول نمی‌کرد کرونا 
دارد. دکتــر هم که می‌‌رفتیم می‌گفتند 
سرما خورده‌اید. می‌گفتم مگر می‌شود 
آدم ایــن جوری ســرما بخــورد! خودم 

دو هفتــه کامــل افتــادم. اصــاً مــدل 
ســرماخوردگی نبود. یک بیماری اصلًا 
نبــود هر روز یک جای آدم را متلاشــی 
پــا درد، دل درد،  می‌کــرد. خــود مــن 
تهوع و بی‌قراری شــدید داشــتم. شبها 
چنــان ســردردی داشــتم که بــا چند تا 
قــرص هــم خــوب نمی‌شــد. ایــن یک 
بیمــاری نیســت، چنــد جــور بیمــاری‌ 
مختلف اســت در دل یک بیماری. اما 
حــاج درویــش زیر بــار نمی‌رفت مدام 
می‌گفت ســرما خورده‌ایم. دو ســه روز 

آخر که خیلــی بدحال بود به من گفت 
نکند واقعاً کرونــا گرفته‌ایم؟ گفتم من 
چنــد روز اســت بــه شــما می‌گویــم مــا 
کرونا داریم. خلاصــه آزمایش دادیم و 

معلوم شد همه‌مان کرونا گرفته‌ایم.«
بهتــر  یکــی  یکــی  خانــواده  اعضــای 
می‌شــدند اما حال حاج درویش مدام 
بدتر می‌شد. ریه‌های آسیب دیده‌اش 
ایــن  از  خلاصــی  تــوان  دیگــر  انــگار 
بیماری را نداشت. تا اینکه 5 روزی در 
بیمارستان بستری شد، گفتند بیماری 
اســت.  خطرنــاک  و  دارد  زمینــه‌ای 
حمیــده خانــم می‌گویــد: »مــن خوب 
شــده بــودم کــه حــاج درویــش بــرای 
همیشه رفت. روزهای آخر احساساتی 
شده بود؛ دوستانش که زنگ می‌زدند، 
فکــر  مــن  می‌گفــت  و  می‌کــرد  گریــه 
نمی‌کــردم کرونــا آنقــدر نامرد باشــد. 
همه می‌گفتند تو که یک روز مشکلات 
گریــه  می‌کــردی‌داری  حــل  را  همــه 
می‌کنی؟ یعنی باورشــان نمی‌شــد. در 
غریبــی و تنهایــی دفنــش کردیم فقط 

خودمان بودیم.«
چطــور ایــن اتفــاق افتاده اســت، همه 
ایــن اتفاق‌هــا؟ همه آنچه بر سرشــان 
آمده آیا واقعی اســت؟ چرا همه چیز 
این طور ناگهانی بر سرشــان فرود آمد 
ایــن همه اتفــاق غیر قابــل پیش‌بینی 
و تغییــر؟ به مادرش قــول داده بود از 
آســمان هرچه ببــارد غمگین نباشــد؛ 
حتی اگر بلا ببارد. حالا یادش نمی‌آید 
ایــن قــول را به خــودش هــم داده بود 
یــا نــه؟ از خــودش می‌پرســد چطــور 
می‌توانــد از پــس همــه چیــز بربیایــد 
مهم‌تر از همه آرزوهای از دست رفته.
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